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این روایت، 
صدای همان 

امدادگرانی است 
که از زمین و 

آسمان عملیات 
امداد رسانی را 

انجام می دادند. 
امدادگرانی که 
14 روز به خانه 

بازنگشتند تا 
شاید گمشده 

ای را از میان 
آهن های 

گداخته و آوار 
بیرون بکشند 
و خانواده ای را 

از سرگردانی 
نجات بدهند.
در آن لحظات 

نفس گیر، 
پیش از آن که 

ابعاد فاجعه در 
رسانه ها بازتاب 

یابد، امدادگران 
هلال احمر 

بی هیچ درنگی 
به سوی حادثه 

شتا فتند

سکانسی از ویرانی مطلق
ایـــن امدادگر هلال احمـــر از تصویـــر آخرالزمانی که 
مقابل دیـــدگان امدادگـــران قرار گرفـــت، این گونه 
گفت: »جلـــوی ما، تلـــی از خاکســـتر و کانتینرهای 
شـــعله ور قـــرار داشـــت؛ صحنـــه ای آخرالزمانی که 
تـــا پیـــش از آن فقـــط در فیلم هـــا دیـــده بودیـــم. 
آتش نشـــان ها مشـــغول مهـــار آتـــش بودنـــد، امـــا 
شـــعله ها آن قدر گســـترده بـــود که نمی توانســـتیم 
نزدیـــک شـــویم. در همـــان دقایـــق اولیـــه، راننـــده 
تریلی ای که مصدومی را ســـوار کـــرده بود از ما کمک 
خواســـت. بلافاصلـــه مصـــدوم را بیرون کشـــیدیم 
و تحویـــل اورژانـــس دادیـــم. ســـاختمان اداری و 
ســـوله های شرکت ســـینا کاملاً ویران شـــده بودند. 
احتمـــال حضـــور افـــراد زیـــادی در زیـــر آوار وجـــود 
داشـــت. به عنوان اولین تیم امـــدادی هلال احمر، 
ارزیابی صحنه را آغاز کردیم و بلافاصله با مســـئولان 
اســـتان تمـــاس گرفتیم. به آنهـــا اطـــلاع دادیم که 
ابعاد فاجعه بسیار گســـترده تر از تصور اولیه است و 
به اعزام فوری تمـــام نیروها و تجهیزات نیاز داریم.«

جلیل، وقتـــی از تلخ ترین صحنـــه آن روز می گوید، 
بغض گلویـــش را می گیرد: »مـــرد جوانی زیر صفحه 
آهنـــی لیفتراک گیـــر کرده بـــود. ابتدا تصـــور کردیم 
زنـــده اســـت، امـــا آتـــش آن قـــدر شـــدید بـــود که 
نمی توانســـتیم نزدیک شـــویم. وقتـــی به دقت نگاه 
کردیم، متوجه شـــدیم از شـــدت ســـوختگی جان 
داده اســـت. این صحنه را هرگز فراموش نمی کنم.«
جلیـــل ادامـــه می دهـــد: »در تمـــام ایـــن دو هفته، 
هیچ کـــس به خـــودش فکـــر نمی کرد. همـــه فقط 
تـــلاش می کردند به دیگران کمـــک کنند. چون هر 
لحظه احتمال انفجار کانتینر دیگری وجود داشت، 
زخمی ها را به ســـرعت از محل دور و به بیمارســـتان 
منتقـــل می کردیـــم. در ســـاعات اولیـــه، اطلاعات 
دقیقی از تعـــداد افراد حاضر در محل نداشـــتیم. با 
هماهنگی مسئولان شرکت سینا و دیگر شرکت ها، 
عملیـــات جســـت و جو را در نقـــاط مشـــخص ادامه 
دادیم. بوی گوشـــت ســـوخته، ذرت، سیب زمینی، 
قیـــر و قهـــوه از کانتینرهـــای درحال ســـوختن بلند 
بود. پـــس از انتقال زخمی ها، تمرکزمـــان بر یافتن 
پیکرهـــای قربانیـــان قـــرار گرفـــت. خانواده هـــای 
بسیاری چشم انتظار بازگشـــت عزیزان شان بودند. 
اســـتراحتی در کار نبـــود؛ روز اول فقط یک ســـاعت 
خوابیدیم. چـــون احتمـــال می دادیـــم کارگرانی در 
لحظه حادثه داخـــل کانتینرها در حال اســـتراحت 
بوده باشـــند، جســـت و جو را بی وقفه ادامـــه دادیم. 
دو روز بعد، جسد سوخته مرد جوانی را در میان قیر 
پیدا کردیم. صورتش از بین رفته بود. چند روز بعد، 
در همان محل، صدای پارس ســـگی را شـــنیدم که 
قطع نمی شـــد. وقتی نزدیک شـــدم، متوجه شدم 
ســـگ کوچکی در قیر گیر افتاده و دست و پاهایش 

فرو رفته. به ســـختی نجاتـــش دادم.«
وی ادامه داد: »پایان شـــب ســـیاه هنوز نرســـیده در 
برخـــی نقاطـــی که گفته شـــده بـــود فـــردی در آنجا 
حضـــور داشـــته، با امیـــدی بـــرای نجـــات وارد اما با 
پیکر بی جان او روبه رو شـــدیم. راننـــده تریلی ای که 

هنـــگام تخلیه بار زیر آوار گرفتار شـــده بـــود، یکی از 
آنهـــا بـــود. آوار را با دســـت کنار زدیم و جســـدش را 
بیرون کشیدیم. در شب اول، پنج نفر مفقود اعلام 
شدند و پیکر چهار نفرشـــان را یافتیم. ماسک های 
ساده داشتیم، اما شـــدت بوی مواد سوخته آن قدر 
زیاد بـــود که حتـــی تنفس هم ســـخت شـــده بود. 
واقعاً لحظات ســـنگین و طاقت فرســـایی برای ما و 

آتش نشـــانان بود.«

جان فشانی در آتش
هلیکوپتر امداد با شـــجاعت به آتش نزدیک می شد 
تا کیســـه ها را بـــا دقت بیشـــتری در کانـــون حریق 
رها کند، امـــا هر لحظه خطـــر انفجـــار، آن را تهدید 
می کـــرد. با انفجار یکـــی از کانتینرها، مـــوج انفجار، 
هلیکوپتـــر را بشـــدت تـــکان مـــی داد. با ایـــن حال، 
هیچ کس به جـــان خود فکر نمی کـــرد؛ هدف، تنها 
نجات کســـانی بود که در میـــان آهن های گداخته و 

شـــعله های بی امـــان گرفتار مانـــده بودند.
فرهـــاد اباذری یکی از امدادگـــران پایگاه هلال احمر 
تنگه زاغ بندرعبـــاس، از لحظه آغاز عملیات امداد و 
نجات در بندر شـــهید رجایی چنین روایت می کند: 
»روز حادثـــه، در پایگاه تنگه زاغ شـــیفت بودم. این 
پایگاه ۱۶۰ کیلومتر با بندر شهید رجایی فاصله دارد. 
به محض اعـــلام حادثه، تیم های امـــداد و نجات به 
محل اعزام شـــدند. وقتی به محل رســـیدیم، عمق 

فاجعـــه فراتـــر از تصـــور مـــا بـــود. شـــعله های آتش 
لحظه به لحظه شـــدیدتر می شـــد و نزدیک شدن به 
کانون حریق تقریباً غیرممکن بود. با بحرانی شدن 
شـــرایط، امداد هوایی در دستور کار قرار گرفت. من 
و چنـــد نفر دیگـــر از امدادگران، ســـوار بر هلیکوپتر 
هلال احمر شدیم تا کیســـه های پودر اطفای حریق 
را به دل آتش بیندازیم. البته هلیکوپترهای ما برای 
اطفای حریق طراحی نشده اند، اما خلبانان شجاع 
مـــا کاری کردند که بتوانیم جلـــوی پیش روی آتش را 
بگیریـــم. بارها هلیکوپتر به مرکز آتش نزدیک شـــد 
و کیســـه های پودر را با دقت در کانون شـــعله ها رها 
می کردیم. اگـــر از فاصلـــه ای دورتر پرتاب می شـــد، 

احتمال برخورد با امدادگران زمینی وجود داشـــت. 
با هـــر انفجار، موج شـــدید هـــوا هلیکوپتـــر را تکان 
مـــی داد، اما ســـعی می کردیـــم کیســـه ها را دقیقاً در 
مرکز حریـــق بیندازیم. فقط این طور می شـــد آتش 
را کنتـــرل کرد تا نیروهای زمینـــی بتوانند عملیات را 

ادامه دهند.«

جست وجو در میان آهن پاره ها
عـــلاوه بر خطـــر شـــعله ها، ترکیبـــات موجـــود در 
محـــل حادثـــه بـــر شـــدت شـــرایط افـــزوده بود. 
ابـــاذری از لحظه هایـــی کـــه بـــه امیـــد زنـــده پیدا 
کـــردن حادثه دیده هـــا به میان آهـــن پاره ها و آتش 
رفـــت این گونه می گویـــد: »در محل انفجـــار، مواد 
خطرنـــاک و قیر انبار شـــده بود. ما با علـــم به این 
خطرهـــا، تصمیم گرفتیـــم برای نجـــات زخمی ها 
و یافتـــن پیکـــر جان باختـــگان، تمـــام منطقـــه را 
جســـت وجو کنیم. شناســـایی اجســـاد نیز دشوار 
بـــود؛ چرا کـــه در محـــل، کانتینرهایی بـــا محتوای 
گوشـــت وارداتی قـــرار داشـــتند که کار تشـــخیص 
پیکرها را ســـخت می کـــرد. تلخ تریـــن لحظه برای 
مـــن، زمانـــی بود کـــه دو برادر بـــا گریـــه و التماس 
از ما خواســـتند بـــرادر گمشده شـــان را پیدا کنیم. 
فیلمی از دوربین مداربســـته داشـــتند کـــه او را در 
نزدیکی محل حادثه نشـــان می داد. آنها با اشـــک، 

خواهـــش می کردنـــد کمک شـــان کنیم.«

برای فرهاد اباذری، این لحظات دشـــوارتر بود؛ چرا 
که دو ســـال قبل، بـــرادر امدادگرش را در ســـانحه 
رانندگی از دســـت داده بود: »هنوز با نبودن برادرم 
کنار نیامـــده ام. دیـــدن آن دو برادر، انـــگار داغم را 
زنده کرد. برای دلگرمی ایـــن دو برادر، همه نقاطی 
را که آنها نشـــان می دادند جســـت وجو کردیم. اما 
بـــا توجه به شـــدت انفجار در مرکـــز حادثه، امیدی 
به پیدا کردن جســـد باقی نمانده بـــود. در همه آن 
لحظـــات با کمک دســـتگاه ریچ، کانتینرهـــا را کنار 
می زدیم تا شـــاید جنازه ای پیدا کنیـــم و خانواده ای 
را از چشـــم انتظاری برهانیـــم. در همه آن لحظات 

ســـخت، فقط به وظیفه مان فکـــر می کردیم.«

گزارش

یوسف حیدری

تنها 6 دقیقه از ســـاعت 12 ظهر گذشـــته  بـــود که صدایی 
مهیب، دل آســـمان بندرعباس را شـــکافت. موج انفجار، 
پنجره های خانه ها را لرزاند و ســـتونی از دود، مثل پتویی 
ســـیاه، آرام آرام بر سر شـــهر فرود آمد. مردم وحشت زده از 
خانه بیـــرون دویدند و خیلی زود، خبر انفجار در اســـکله 
بندر شـــهید رجایی، بزرگ ترین بندر تجاری کشـــور همه 

پیچید. جا 
ششـــم اردیبهشت، روزی بود که برای همیشـــه در حافظه این شـــهر خواهد ماند؛ روزی که ۷۰ نفر در دل شعله ها جان 
ِ آبی بندر، برای مدتی رنگی جز ســـیاهی  باختند، خانواده هایی داغدار و ده ها تن مصدوم و مجروح شـــدند و آســـمان
به خـــود ندید. در آن لحظات نفس گیـــر، پیش از آن که ابعاد فاجعه در رســـانه ها بازتاب یابـــد، امدادگران هلال احمر 
بی هیچ درنگی به ســـوی حادثه شتافتند. درســـت از همان دقایق اول، در میانه دود و آتش، تیم هایی را تشکیل دادند 
و در غیاب دوربین و میکروفن، با برانکارد و ماســـک و با عطش سیری ناپذیر امداد و نجات در دل ویرانه ها می گشتند.
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ایـــن روایـــت، صـــدای همـــان امدادگرانـــی اســـت 
کـــه از زمیـــن و آســـمان عملیـــات امداد رســـانی را 
انجـــام می دادنـــد. امدادگرانـــی کـــه ۱4 روز به خانه 
بازنگشتند تا شاید گمشـــده ای را از میان آهن های 
گداختـــه و آوار بیـــرون بکشـــند و خانـــواده ای را 
از ســـرگردانی نجـــات بدهنـــد. آن چـــه در ادامـــه 
می خوانیـــد، نه گـــزارش یـــک حادثه بلکه شـــرح 
حضور در دل فاجعه ای اســـت که تـــا امروز، پایانش 

روشـــن نیست.

دود بوی مرگ می داد
در ظهـــر داغ بندرعبـــاس، تنهـــا چنـــد دقیقـــه 
پـــس از اعـــلام کـــد قرمـــز، تیـــم واکنش ســـریع 
هلال احمـــر بـــا صـــدای انفجـــار از جا برخاســـت. 
شـــاید هیچ کـــدام از امدادگران تصـــور نمی کردند 
بـــه عملیاتـــی اعـــزام می شـــوند کـــه مشـــابه آن را 
هیچ گاه تجربه نکرده اند. جلیل پرســـیان مسئول 
یکـــی از تیم هـــای واکنش ســـریع امـــداد و نجات 
هـــلال احمـــر بندرعبـــاس از روز حادثـــه و ۱4 روز 
عملیات شـــبانه روزی برای پیدا کـــردن زخمی ها و 
اجســـاد قربانیان حادثه این گونـــه روایت می کند: 
»مســـئولیت تیم آن روز با من بـــود. با دو نفر دیگر 
از همـــکاران کشـــیک بودیـــم کـــه ســـاعت ۱۲:۳۰ 
آماده بـــاش اعلام شـــد. صدای انفجـــار از پایگاه ما 
که پشـــت فـــرودگاه واقع شـــده به وضوح شـــنیده 
نمی شـــد، اما فاصله ۲۲ کیلومتری با بندر شـــهید 
رجایـــی کافـــی بود تـــا بدانیم بـــا اتفاقـــی معمولی 
روبـــه رو نیســـتیم. تیم مـــا در کمتر از یـــک دقیقه 
آماده و راهی محل شـــد. ابتدا تصـــور کردیم دود از 
نیروگاه حرارتی در غرب بندرعباس برخاســـته، اما 
هرچه نزدیک تر شـــدیم، واقعیت تلخی در مقابل 
ما آشـــکار می شد. در نزدیکی شهرک پیامبر اعظم، 
دود غلیظـــی از دل بنـــدر بلنـــد بود. بویـــی تند و 
ناخوشـــایند فضا را پر کرده بـــود؛ بویی که پیش تر 
در هیـــچ حادثـــه ای تجربه نکـــرده بـــودم.« وی در 
ادامه گفت: »متأســـفانه توقف خودروهای سواری 
و ســـنگین در مسیر باعث ایجاد ترافیک سنگین و 
اختلال در حرکت خودروهای امدادی شـــده بود. 
با سختی فراوان، خودمان را به ورودی بندر شهید 
رجایـــی رســـاندیم. در همـــان لحظـــه، آمبولانس 
اورژانس هم پشـــت ســـر ما رســـید. با عبـــور از پل 
زیرگـــذر، منظـــره ای پیش چشـــم مان ظاهر شـــد 
کـــه هنوز هم باورش ســـخت اســـت؛ خودروهایی 
از روبه رو می آمدند که شیشه های شـــان شکســـته 
بود، برخی حتی سقف نداشـــتند. دیوارهای بتنی 
اســـکله تخریب شـــده و قطعات فلزی مثل ترکش 
در فضا پخش شـــده بود. مراقب بودیم لاســـتیک 
خودروی مـــان پنچر نشـــود. در پارکینـــگ بندر که 
بیـــش از ۲۰۰ خـــودرو در آن پارک شـــده بود، تقریباً 
همـــه خودروها آســـیب جدی دیده بودنـــد. در آن 
لحظات، تمام فکرم پیـــش مصدومانی بود که زیر 
آوار مانـــده بودند. حتی فراموش کـــردم برادرم که 
مســـئول یکی از شـــرکت های بیمه بود، در همین 

محـــل کار می کرد.

روایت امدادگران هلال احمر
از 14 روز عملیات در بندر شهید رجایی
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